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رخداد حادثه ها

انتقام جویی از دختر جوان
 در فضای مجازی

فردی کــه با ایجاد صفحــه اینســتاگرامی و درج  �
مطالب غیراخلاقــی و توهین آمیز علیه دختری جوان، 
موجب آبروریزی و هتک حیثیت وی شده بود، از سوی 
کارآگاهان پلیس فتا شناســایی و دستگیر شد. سرهنگ 
ســیدمصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتای اصفهان، 
گفت: در پی شــکایت دختری مبنی بــر اینکه فردی با 
درج مطالب غیراخلاقی و توهین آمیز و همچنین درج 
شماره همراه وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام باعث 
آبروریزی و هتک او شــده اســت، بررســی موضوع در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: با جمع آوری 
مســتندات و ادله الکترونیک و انجــام تحقیقات لازم 
در فضای مجازی به وســیله کارشناسان پلیس، متهم 
که پســری جوان بود، شناسایی و با هماهنگی دستگاه 
قضائی در مخفیگاه خود دستگیر شد. این مقام انتظامی 
بیان کرد: متهم که در مواجهه با مدارک و مســتندات 
پلیس چاره ای جز اعتراف نداشت، انگیزه خود را هتک 
حیثیت شاکی به دلیل اختلافاتی که در زمان دانشجویی 

با خانم جوان  داشته است، عنوان کرد.

دستگیری سارق خودرو حین دزدی
شرق: ســارقی کــه در حال ســرقت یک دستگاه  �

خودروی ســواری بود، به دام مأموران افتاد. سرافراز 
احمدی، رئیس کلانتری ۱۳۳ شــهر زیبــا، در این باره 
گفــت: مأموران هنگام گشــت زنی در محدوده بلوار 
فردوس مشــاهده کردند یک پراید کنار پراید دیگری 
به صورت دوبل پارک شده و راننده خودروی سواری 
پرایــد در حال ســرقت از صندوق عقــب خودروی 
پارک شده در کنار خیابان اســت. وی افزود: مأموران 
به ســرعت برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند 
و دستور ایست دادند ولی ســارق به صورت پیاده از 

محل گریخت.
سرکلانتر محله شــهر زیبا بیان کرد: پس از مدتی 
تعقیب و گریز ســارق دستگیر شد و به محل سرقت 
برای تحقیقات تکمیلی منتقل و در همان محل مالک 

خودروی سواری شناسایی شد.
احمــدی بیان کرد: مأموران در شــاخه دیگری از 
تحقیقات پلیسی پلاک انتظامی خودروی پراید متهم 
را استعلام کردند که مشــخص شد این خودرو شب 

قبل در همین محدوده به سرقت رفته است.
رئیس کلانتری ۱۳۳ شــهر زیبا افزود: ســارق به 
همراه خودروی ســرقتی بــرای تحقیقات تکمیلی و 

کشف سایر جرائم مشابه به کلانتری منتقل شد.

۲ کشته در تصادف بزرگراه رسالت
شــرق: برخورد پــژو ۲۰۶ با نرده هــای میانی  �

بزرگراه رسالت دو کشته بر جا گذاشت.
سرهنگ احسان مومني، رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهور پایتخــت، در این باره توضیح داد: در 
ســاعت ۱:۱۰ بامداد دیروز یك دستگاه سوارى پژو 
۲۰۶ بــا چهار سرنشــین به علــت  رعایت نکردن 
ســرعت مجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با 
نرده هاى رفوژ میانی بزرگراه به شدت برخورد کرد 
و پس از شکســتن هفت شــاخه نرده، به پایه پل 

عابر پیاده خورد.
این مقام انتظامی بیان کرد: متأســفانه شــدت 
ضربــات بــه حدي بالا بــود که دو نفــر از داخل 
خــودرو به بیرون پرتاب شــدند و در محل حادثه 

جان خود را از دست دادند.
رئیــس اداره تصادفات پلیــس راهور پایتخت 
بیان کرد: دو سرنشــین دیگر خودرو نیز به شــدت 
مصدوم و با مراجعه ســریع اورژانــس به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
رئیــس اداره تصادفــات پلیس راهــور تهران 
بزرگ به راننــدگان توصیه کرد: هنــگام رانندگی 
با ســرعت مطمئن حرکت کنند؛ با سرعتی که در 
صورت هر گونه وقوع خطر بتوانند وســیله نقلیه 
خود را کنترل کنند و همه سرنشینان خودرو تحت 
هر شــرایطي کمربند ایمنی خود را همواره بسته 
نگه دارند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراشی 

نباشیم.

دستگیری فروشنده گوشی های 
آیفون به جرم اخاذی

شــرق: فروشــنده گوشــی های آیفــون که با  �
دسترسی به اطلاعات ایمیل و اپل آیدی خریداران 

از آنان اخاذی می کرد، دستگیر شد.
شهروندی۴۰ساله به پلیس فتا مراجعه کرد و 
در اظهارات خود، گفت: فــرد یا افرادی به ایمیل 
شــخصی ام دسترسی پیدا کرده  و آن را هک و رمز 

اپل آیدی گوشی همراهم را تغییر داده اند.
شــاکی در ادامه گفت: گوشــی آیفونــم را از 
مغازه ای واقــع در میدان شــهدا خریداری کردم 
و فروشــنده همان جا سیســتم اپــل آی دی آن را 
فعال کرد بعد از مدتی متوجه قفل شــدن گوشی 

همراهم شدم. 
ســپس پیامکــی تهدیدآمیز دریافــت کردم و 
متوجه شــدم فرد ناشناســی به همــه اطلاعات 
موجود در گوشــی همراهم دسترســی پیدا کرده 

است.
این شــاکی در ادامــه اظهار کرد: پــس از این 
اتفــاق و ارســال پیامک مجددا فرد ناشــناس در 
فضای مجازی من را به انتشار تصاویر و اطلاعات 
خانوادگی تهدید و درخواســت پول کــرد. با این 
تهدیــد و ترس از انتشــار اطلاعاتــم قصد اجابت 
درخواســت او را داشــتم ولی می دانستم ممکن 
اســت متهم از اطلاعات مــن در جاهای دیگری 
سوءاســتفاده کنــد و درخواســت های او به طور 
مداوم تکرار شــود. تصمیم گرفتــم موضوع را به 

پلیس فتای تهران گزارش کنم.
ســرهنگ تــورج کاظمــی، رئیس پلیس فتای 
پایتخــت،  در این بــاره توضیــح داد بــا توجه به 
حساسیت موضوع و پیشگیری از انتشار اطلاعات 
و تصاویر شــاکی، تیم فنی و مهندسان پلیس فتا 
تجسس های خود را آغاز و هویت متهم ۳۲ساله 

را شناسایی کردند.
وی تصریح کرد: در گام بعدی تحقیقات پلیسی 
معلوم شد متهم همان مغازه دار و فروشنده تلفن 
همراه آیفون میدان شهدا است که به شاکی تلفن 

آیفون را فروخته است.
رئیس پلیــس فتا افــزود: نتیجــه تحقیقات 
انجام شــده در اختیار مرجع قضائی دادســرای 
مبــارزه بــا جرائم رایانــه ای قرار داده شــد و با 
دســتور قضائی، متهم به پلیس فتا احضار شــد 
و در تحقیقــات پلیســی لب به اعتراف گشــود 
و گفــت: با برنامــه قبلی و انگیــزه مالی قبل از 
فروش گوشــی آیفون اقدام به درست کردن اپل 
آی دی آن می کــردم و خریــداران هم به خاطر 
اعتماد توجهی به این موضوع نمی کردند  حسن 
و چون اطلاعات کمی هم در این زمینه داشتند، 
به آنان می گفتم قبلا از طریق سایت، اپل آی دی 
گوشی را درست و فعال کرده ام و دیگر نیازی به 

راه اندازی مجدد نیست.
کاظمی گفت: متهم ادامه داد: به درخواســت 
خریدار یک آدرس ایمیل برایش ســاختم ســپس 
به همه اطلاعات وی دســت یافتم، در یک لحظه 
وسوسه شدم از وی اخاذی کنم. گوشی اش را قفل 
و پیامــک تهدیدآمیزی را برای وی ارســال کردم. 
هرگز فکر نمی کردم در برابر پلیس فتا قرار گیرم و 

حال از کرده ام خیلی پشیمانم.
ســرهنگ کاظمی گفت: پس از اعتراف متهم، 
پرونده بــرای ادامه مراحل قانونی به دادســرای 

مبارزه با جرائم رایانه ای ارسال شد.
رئیس پلیــس فتــای پایتخــت در پایــان بــه 
شــهروندان هشــدار داد: بــه هیــچ عنــوان به 
مکان های متفرقه برای درســت کردن اپل آی دی 
و ایمیــل مراجعــه نکنید. قبل از خریــد این مدل 
گوشی شــخصا برای فعال کردن اپل آی دی آن از 
طریق سایت اقدام کنید و در صورت آشنا نبودن با 
ســاخت آن به مراکز معتبر و نمایندگی های مجاز 

مراجعه و با آنان مشورت کنید. 

مــردی بــا ۱۵ گلولــه در بدنش بــا پای خــود به 
بیمارستان رفت

مردی زخمی با ۱۵ جراحت ناشــی از تیراندازی با  �
پای خود به بیمارســتان رفت. ایــن فرد در یک حادثه 
تیراندازی در فیلادلفیای ایالات متحده آمریکا زخمی 
شــد. پلیس در صحنه تیراندازی، ۲۳ پوکه فشــنگ را 
کشــف کرد. بازرس ارشــد پلیس گفت: این مرد فقط 
وارد بیمارستان شد اما نتوانست حرفی بزند. وی گفت 
اکنون او در شرایط بحرانی قرار دارد، اما زنده می ماند.

تیراندازی مرگ بار در خانه ای در کالیفرنیا
مقامات پلیس محلی کالیفرنیا از کشته شدن سه  �

نفر در حادثه تیراندازی در یک خانه  مســکونی خبر 
دادند. این حادثه سه شنبه شب در خانه ای در منطقه 
«لانگ بیچ» ایالت کالیفرنیا رخ داد که علاوه بر مرگ 

این سه نفر، به زخمی شدن ۹ نفر دیگر نیز منجر شد. 
هنوز هیچ اطلاعی درباره مظنون حادثه در دســت 

نیست و کسی نیز در این باره دستگیر نشده است.

سرقت نیم میلیون یورویی از فروشگاه لباس
ســارقان با حمله به یک فروشگاه پوشاک در  �

پاریس تعدادی کت پوســت خز واقعی به ارزش 
تقریبی ۵۰۰ هزار یورو را  سرقت کردند. این دزدان 
حرفــه ای با حفر یک تونل به زیرزمین فروشــگاه 
رســیدند و پس از تخریب کف فروشــگاه وارد آن 
شــدند. آنها در حالی موفق به ســرقت کت های 
بســیار گران قیمت فروشگاه شــدند که همه این 
اجناس به دزدگیرهای مخصوص پوشــاک مجهز 
بودند. پلیس شهر پاریس تحقیقات در این زمینه 

را آغاز کرده است. 

پنج قاره

شــرق: دختر و پســری جوان که تصور می کردند با 
آدم ربایی ســاختگی  می  توانند رضایــت پدر دختر را 
برای ازدواج جلب کنند، در نقشه خود نا کام ماندند. 
به گزارش خبرنگار ما، مردی چندی پیش با مراجعه 
به پلیس تهران از مفقودشــدن دختر خود خبر داد 
و گفت آدم ربایان بــرای آزادی دخترش یک میلیارد 
پول نقد درخواست کرده اند. این مرد درباره دخترش 
گفت: عســل در یکی از دانشــگاه های اطراف تهران 
دانشجو اســت و در یک مؤسســه نیز زبان تدریس 
می کند. اخیرا در مؤسسه با پسری به نام حمید آشنا 
شــده بود و قصد داشــت بــا او ازدواج کند، اما من 
مخالفــت کردم و حالا گمان  می کنم این آدم ربایی با 

مخالفت من در ارتباط اســت و من به حمید مظنون 
هستم. با شروع تحقیقات پلیسی مشخص شد حمید 
آخریــن نفری بوده که با دختر جوان تماس داشــته 
اســت. بنابراین مأموران با اخذ دستور قضائی راهی 
محل ســکونت مرد جوان شــدند. مأموران پس از 
حضور در خانه پســر جوان، عسل را در حالتی عادی 
و بدون اینکه نشــانی از ربوده شــدن او وجود داشته 

باشد، پیدا کردند.
 به این ترتیــب هر دو نفر آنها بــه اداره پلیس منتقل 
شــدند. پــس از آن، تحقیقات از دختر جــوان آغاز 
شــد. او در توضیح ماجرا بــه کارآگاهان گفت: من و 
حمید چندی پیش در مؤسسه زبانی که من تدریس 

می کردم با هم آشــنا شــدیم و با ادامــه ارتباطمان 
حمیــد ابــراز علاقه جــدی کــرد و در نهایت وقتی 
صحبت کردیم و به نتیجه قطعی رســیدیم، قرار شد 
حمید به خواســتگاری من بیاید، اما وقتی این اتفاق 
افتــاد، پدرم به دو دلیل بــا ازدواج ما مخالفت کرد. 
من ۲۱ ســال دارم و حمید ۳۵ ساله است، دلیل اول 
پدرم اختلاف ســنی ما بود و دلیل دوم هم اختلاف 
ســطح مالی حمید و ما بود. پدرم معتقد بود وضع 
خانوادگــی  حمید خیلی از ما بهتر اســت و در آینده 

ممکن است برای من مشکل ساز شود.
ایــن دختر ادامه داد: با وجود مخالفت پدرم، من 
و حمیــد با هم ارتباط داشــتیم و در نهایت تصمیم 

گرفتیم ماجــرای آدم ربایی خیالی را پیش بکشــیم. 
طبق نقشــه، مــن به خانــه حمید رفتــم و وانمود 
کردم ربوده شــده ام و آدم ربایان یــک میلیارد تومان 
خواسته اند. می دانســتم پدرم این مبلغ را ندارد که 
برای آزادی من بپردازد. قــرار بود حمید وارد ماجرا 
شــود و با پرداخت یک میلیارد تومــان برای نجات 
من دل پدرم را به دســت  بیاورد و در نهایت پدرم به 

ازدواج ما رضایت دهد.
در پی افشای راز این دو جوان که با طرح موضوع 
آدم ربایــی قصد داشــتند به اهداف عاشــقانه خود 
برســند، مشــخص شــد جرمی اتفاق نیفتاده است، 

بنابراین پرونده آدم ربایی مختومه شد. 

شــرق: اعتیاد دختر و مســافرت بدون اجازه با نامزدش، پدر او را چنان 
خشــمگین کرد که بعد از یک درگیري دختر را به قتل رساند. پرونده این 
مرد اکنون به دادگاه کیفري اســتان تهران فرســتاده شده است تا متهم 

محاکمه شود.
به گزارش خبرنگار ما، این دختر ۲۲ ســاله مرداد سال جاري به دست 
پدرش به قتل رســید. پدر این دختر که ۷۲ ســاله اســت، بعد از کشتن 
فرزندش خود را به مأموران تســلیم کرد و گفت: من دخترم نســترن را 
کشتم، آن قدر خشمگین بودم که نتوانستم خودم را کنترل کنم و از اینکه 

چنین کاري کردم خیلي پشیمانم.
جســد دختر ۲۲ ســاله به دستور بازپرس به پزشــکي قانوني انتقال 
یافت و تحقیقات مأموران براي مشخص شــدن نحوه قتل آغاز شد. پدر 
دختر به مأموران گفت: دخترم سال ها بود به مواد مخدر اعتیاد داشت و 
شیشه مي کشید؛ او خیلي پرخاشگر بود هرچه مي گفتیم ترک کند، قبول 
نمي کرد او مدت ها قبل با پســر جواني به نام نادر آشــنا شــد و تصمیم 
گرفت بــا او ازدواج کند. نادر چند باري به خانــه ما آمده  بود. براي من 
تعجب آور بود که نادر چرا باید با دختري مثل نسترن که خیلي پرخاشگر 
است، ازدواج کند، اما به هر حال قبول کرده  بود و من هم حرفي نزدم. ما 
با نسترن خیلي درگیري داشتیم. با خودم گفتم مدتي تحمل مي کنم آنها 
ازدواج مي کنند و دخترم ســرخانه و زندگي خودش مي رود و همه چیز 

تمام مي شود، اما اوضاع آن طور که فکر مي کردم نشد.
متهم به قتل ادامه داد: نســترن و نادر با هــم همه جا مي رفتند من 
به نســترن گفته بودم تا زماني که عقد نکرده اســت حــق ندارد بیرون 
از خانــه بماند، ضمن اینکه این اواخر متوجه شــده  بودم نادر هم قصد 
ازدواج با دخترم را ندارد. پدر نادر مخالفتش را اعلام کرده  بود. او هربار 
ما را مي دیــد برخورد بدي مي کــرد، چندباري هم به مــن گفت این دو 
طــوري رفتار مي کنند که من فکر مي کنم مواد مصرف مي کنند. پدر نادر 
از بچه هــا حمایت نمي کرد و از رفتارش معلوم بــود که به این ازدواج 

رضایت ندارد و کارهایي هم که نادر مي کرد نشان مي داد قصد ازدواج با 
نسترن را ندارد. به  همین  دلیل اجازه نمي دادم دخترم با نادر به مسافرت 
برود تا اینکه چند روز قبل از قتل، نســترن به طور ناگهاني از خانه رفت و 
دیگر برنگشــت. ما خیلي تلاش کردیم او را پیدا کنیم، اما جواب تلفنش 
را نمي داد. من فکر کردم شــاید با دوســتانش است و چون مواد کشیده 
نمي خواهد جواب بدهد، اما بعد از چند روز جواب تلفنش را داد و گفت 

با نادر به سفر شمال رفته  است و تا یک هفته هم برنمي گردد.
این مرد در ادامه گفت: وقتي دخترم برگشت من خیلي عصباني شدم 
و گفتم چرا بدون اینکه به من بگوید به ســفر رفته  اســت. من و نسترن 
دوباره بــا هم دعوا کردیم و درگیري بالا گرفت. او به ســمت من حمله 
کرد و وســایل خانه را شکســت و من که دیگر نمي توانستم به خشمم 
غلبه کنم، عصباني شــدم و او را خفه کردم. من از کاري که کردم خیلي 
پشــیمانم اما کنترل خودم را از دســت دادم. هشت سال بود که دخترم 

اعتیاد داشت و زندگي ما در این مدت سیاه شده بود.

مادر نسترن به عنوان تنها ولي دم این دختر نسبت به شوهرش اعلام 
گذشــت کرد و گفت: من شکایتي ندارم، ما ســه فرزند داریم و دو فرزند 
دیگرمان بچه هاي سربه راهي هستند، اما نسترن خیلي اذیتمان مي کرد. 
ما خانواده آبروداري هســتیم او آبروي ما و بچه هاي دیگرم را برده  بود، 
ما هر کاري براي خوب شــدن دخترم کردیم؛ او را بستري کردیم اما فرار 
کرد، پیش دکتر و مشاور بردیم اما همچنان فایده اي نداشت، او خودش 
نمي خواست اوضاع تغییر کند هر چند روز یک بار یک چیز را بهانه مي کرد 
و وســایل و شیشه خانه را مي شکست و مدام به ما خسارت مي زد، پول 
مي خواســت که مواد بخرد، اگر به او نمي دادیــم حمله مي کرد و ما را 
هم کتک مي زد و وســایل خانه را خرد مي کرد. از وقتي هم با نادر آشــنا 
شــد بدتر شــده  بود؛ مي گفت نادر اعتیاد ندارد و او هم اعتیادش را ترک 
مي کند، اما دروغ مي گفت چون نادر را هم دیده  بودم که چطور با دخترم 
ســاعت ها بیرون مي رفت و برایــش مواد مي خرید. آنها هــر دو اعتیاد 
داشــتند، البته شــاید نادر اعتیادش کمتر بود؛ ضمن اینکه خانواده نادر 
هم هرگز دختر ما را به چشــم عروسشان نمي دیدند. آنها فکر مي کردند 
دختر ما براي پسرشــان یک ســرگرمي اســت و واقعیت هم همین بود؛ 
نــادر هرگز با دختري کــه تا این حد اعتیاد داشــت، ازدواج نمي کرد. ما 
هم نمي خواســتیم این وضعیت ادامه پیدا کند چون مي دانستیم زماني 
که نادر، نســترن را تــرک کند وضعیت بدي ایجاد مي شــود و دخترمان 
حالش بدتر مي شود، اما نسترن فقط ما را مقصر مي دانست. روز حادثه 
هم وقتي پدرش معترض شــد که چرا به شمال رفته بدون اینکه بگوید، 
دوباره عصباني شد و پرخاشگري و فحاشي کرد. وسایل خانه را شکست 
و بــه ســمت ما پرت کرد. شــوهرم کنترل خودش را از دســت داد. من 

نمي توانم از شوهرم شکایتي داشته باشم چون او پدر خوبي بود.
بعــد از گفته هاي ایــن زن، با توجه به اینکه تنها ولــي دم پرونده نیز 
 بود، پرونده براي رسیدگي به لحاظ جنبه عمومي جرم به دادگاه کیفري 

استان تهران ارسال شد و متهم به زودي پاي میز محاکمه مي رود.

 افشای راز آدم ربایی ساختگی دختر و پسر عاشق

قتل دختر معتاد به  دست پدر

شرق: پســر جوانی که در اعتراض به موادکشیدن 
پدر و دوســت پدرش با آنها درگیر شــده و دوست 
پدرش را به قتل رســانده اســت، در دادگاه کیفری 
اســتان تهران محاکمه شد. به گزارش خبرنگار ما، 
این قتل یک سال قبل اتفاق افتاد. متهم بلافاصله 
بعد از اینکه ضربه را بر بدن مقتول وارد کرد، او را 
به بیمارستان رساند، اما فایده ای نداشت و آن مرد 

جانش را از دست داد.
متهم جــوان بــا توجه بــه اعتــراف خودش 
بازداشــت شــد. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: 
پــدرم اعتیــاد شــدید دارد. او جوانــی را به خانه 
آورده بود و بــا هم مواد مصــرف می کردند. آنها 
در حــال تعمیر یک موتور هــم بودند. من از اینکه 
پدرم خانه را پاتوق کرده بود خوشــم نمی آمد. به 
پــدرم اعتراض کــردم.  با هم جروبحــث کردیم و 
بعد من سوار موتور خودم شــدم و از خانه بیرون 
رفتم. البته قبل از خروج از منزل به پدرم هم گفتم 
هرچه زودتر بســاط را جمع کند، چون همسایه ها 
شکایت می کنند. متهم ادامه داد: چند ساعت بعد 
برگشتم و دیدم همچنان پســر جوان آنجا نشسته 
و همــراه پدرم مواد می کشــند و موتور هم تعمیر 
می کننــد. صــدای زیادی ایجاد شــده  بــود، گفتم 
همســایه ها شــکایت می کنند، این کارها را نکنید. 
پســر جوان به من معترض شــد. گفتم از خانه ما 
بیرون برو، توجهی نکرد و بیشــتر فحاشی کرد، من 

هم عصبانی شدم و با او درگیر شدم. 
پســر جوان با چاقــو به من حملــه کرد و یک 
ضربــه هم بــه من زد. مــن هم یک ضربــه به او 
زدم. ضربــه ای کــه او زده  بــود صدمه شــدیدی 

ایجــاد نکرد، اما ضربه من کشــنده بــود. با اینکه 
بلافاصلــه به بیمارســتان رفتیم، امــا او جانش را 
از دســت داد. پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواست برای رســیدگی به دادگاه ارسال شد. 
روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. در ابتدای 
جلســه رســیدگی، اولیای دم برای قاتل فرزندشان 
درخواســت قصــاص  کردند. در ادامــه، متهم در 

جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: از اتفاقی که افتاده  است پشیمان هستم، 
اما واقعیت این اســت که من قصد کشتن نداشتم و 
مقتول چون با چاقو به  ســمتم حمله کرد و مرا زد، 
من هم یک ضربه به او زدم که باعث مرگش شــد. 
ممکن بود ضربه ای کــه او زده بود باعث مرگ من 
شــود. متهم درباره اینکه چاقو را از کجا آورده  بود، 
گفت: دفعه قبل که داشــتم از خانه خارج می شدم 
میان وسایل پدرم یک چاقو دیدم و از آن خوشم آمد 
و برداشتم. آن را برای درگیری برنداشته  بودم و اگر 
مقتول به  سمتم حمله نمی کرد، او را نمی زدم. این 
جوان در ادامه گفت: من خودم هم اعتیاد داشــتم، 
اما معتاد آبــروداری بودم و نمی خواســتم اتفاقی 

بیفتد و همسایه ها از ما شکایت کنند.
بعــد از گفته هــای متهــم و وکیل مدافــع او، 
قضات یک بار دیگر از اولیای دم ســؤال کردند آیا بر 
درخواســت خود درباره قصاص پافشــاری دارند؟ 
اولیــای دم از دادگاه یک ماه فرصت خواســتند تا 
درباره درخواستشان فکر و بعد تصمیم خود را به 
دادگاه اعلام کنند. به این ترتیب ادامه رســیدگی به 
پرونده به یک ماه آینده و پس از بیان درخواست از 

سوی اولیای دم موکول شد.

محاکمه جوانى که دوست پدرش را کشت


